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جان لاک فيلسوف سياسي قرن هفده مکتبي را در فلـسفه سياسـي غـرب               : چکيده
 ياين مقالـه در بررسـي آرا      . سيس کرد که در جريان تکامل به ليبراليسم شهرت يافت         أت

 و تطبيق آن با مبادي نظري حقوق بشر کـه           »متدو رساله حکو  «سياسي اين متفکر در     
در منشور ملل متحد و نيز اعلاميه جهاني حقوق بشر تنظيم شده بر آن است تا دريابـد                  

توان تشخيص داد که ليبراليسم لاک و اصولي کـه وي بـراي نظـام                 که چرا و چگونه مي    
کننـده     تعيـين  المللي معاصر حضوري مؤثر و حتي       ليبراليستي تعريف کرده در قواعد بين     

 .داشته است
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  خلاصه مقاله

دانيم همواره به عنوان يک       مسئله حقوق بشر بحث جديدي نيست و همانطور که مي         
 تحـت  ساز مورد توجه بوده، و معمـولاً       اصل در ايدئولوژي تشکيل دولتهاي بزرگ و تمدن       

. بت شده اسـت   ها و يا اقوام فتح شده در يک منشور ث           ها، حقوق برده    عنوان حقوق اقليت  
هـاي    ة دولت يا دولـت      روشن است حقوق بشر حداقل در سطح نظري بر آن است تا چهر            

پسند توجيه کند و راه دشوار جهانداري و جهانگيري           اي منصفانه و جهان     فاتح را به گونه   
 بدون اينکه مقاله حاضـر  ـفارغ از اين رويکرد  . را براي جهانداران و فاتحين هموارتر کند

المللـي   رسد که اصول نظام بـين   به نظر ميـ ابي تاريخي مسئله را داشته باشد  قصد ارزي
جديد هم اکنون تابع ضوابط و مقرراتي است که پاي در قواعد حاکم بر ايدئولوژي نظـام                 

ماشـيني دولـت، از     نظريـه   اين نظام در قرن هفدهم تحت تاثير        . سياسي ليبراليسم دارد  
دو ز نشات گرفت و سپس بـا فلـسفه سياسـي لاک در              بکالبد نظريه قرارداد اجتماعي ها    

پيوند خورد و به تدريج آنچنان بر نظام سياسـي حـاکم بـر جهـان تـأثير                  رساله حکومت   
. گذاشت که گويي قواعد آن ناشي از قوانين استعلايي و منطبق با طبيعت انـساني اسـت               

ل ليبراليـستي لاک    المللي جديد با اصو     اين مقاله بر آن است تا ضمن تطبيق قوانين بين         
تـوان ايـن قـوانين را برخاسـته از      چرا و چگونه مـي   نشان دهد که    دو رساله حکومت،    در  

گـستر    به عبارت ديگر اين مقاله ضمن تبيين قواعد جهان        . مکتب اوليه ليبراليسم دانست   
 مـال، آزادي و نيـز         جـان،   آراي وي در انديـشه    " سـبکي "هاي    و ليبراليستي لاک و ريشه    

ن منطق دروني برخي از مواد منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بـشر               ضمن تبيي 
زند که ايـن قـوانين محـور اساسـي نظـام               حدس مي  دو رساله حکومت،  و مقايسه آنها با     

ليبراليستي جديد بوده و براي دستيابي به اهداف ايدئولوژيک اين نظام طراحي و تدوين              
  .اند شده
  

  مقدمه
بـه   ، فيلسوف و سياستمدار برجسته انگليـسي،      )۱۶۳۲-۱۷۰۴(لاک    هنگامي که جان  
هاي مستعمراتي کارولينا به همراه       شرکت لردهاي مالک در زمين    در  عنوان مدير تجاري    
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هشتاد و شش مرد، شش زن، و افسران و ملاحان و مسافرين مهاجر، به وسيله دو کشتي 
 (Richard, 1969, P.237) ، انگلستان را به مقصد کارولينا ترک کردند، تدارکاتي کوچک
کرد که زماني همين مستعمره کوچک با گسترش تدريجي خود بتوانـد              کسي گمان نمي  

کـار اصـلي لاک در      .  جهـاني را بـراي ملـل ديگـر اعـلام کنـد              دعوي يک حکومت نيمه   
ها و نيز برقراري زنـدگي امـن و فعـال در              مستعمرات آمريکايي به زير کشت بردن زمين      

 بر آن بود تا با کشف زندگي راحت در مستعمرات و هدايت شـهروندان                وي .کارولينا بود 
ها   به سوي سرزمينهاي غرب نشان دهد که منابع کافي براي زندگي و رفاه تمام انگليسي              

گيري تجارت مستعمراتي، وضع انگلستان و ساير مـستعمرات در            زيرا با شکل  . وجود دارد 
توانستند رفـاه     د که حتي مستعمرات نيز مي     ش  اي تقويت مي      هند غربي و شرقي به اندازه     

  .مناسبي براي خود تدارک ببينند
که بعدها مباني حقوقي قانون اساسـي آمريکـا را پديـد آورد،             كارولينا  اي    قوانين پايه 

 اقتــصادي انگلــستان در  مجموعــه قــوانيني بــود کــه لاک بــراي تقويــت تــوان سياســي،
بـاور اساسـي لاک بـراي طـرح ايـن       . ک ديد مستعمرات آمريکايي آن يعني کارولينا تدار     

لاک اين دولت حداقل را از اصلاح ايدئولوژي دولـت          . قوانين ايجاد يک دولت حداقل بود     
به نظر وي دولتها براي ايجاد حاکميت و اعمال اقتدار خود بـر مـردم، همـواره                . آغاز کرد 

به عنـوان تنهـا راه      درصددند تا با خلق ايدئولوژي انحصاري، اقتدار و يا حاکميت خود را             
زندگي و سعادت براي مردم عرضه کرده و تحت عنوان منافع ملي ملتها رابراي جنگ بـا                 

به نظر لاک اين انحصار، گرچـه در کوتـاه مـدت مـردم بـومي يـک         . يکديگر بسيج کنند  
منطقه، شهر و يا حتي يک کشور را در اشتراک منافع بسيج کنـد، امـا در بلندمـدت بـه          

بارزترين وجـه مشخـصه چنـين       . ابع مالي و اقتصادي، ناکارآمد است     دليل محدوديت من  
گرايي بود که به ويژه پـس از رنـسانس، در انديـشه متفکـر برجـسته                   وضعي نهضت ملي  

 و در مدت کوتـاهي بـه         ساخته و پرداخته و قانونمند شد      ايتاليايي يعني نيکولو ماکياوليّ   
: نظيـر اروپـايي    ن سياسي کشورهاي  بسياري از متفکرا   سياسي با استقبال     عنوان قاموس 

هاي سياسي غرب حلول      جان نظريه   پرتقال، اسپانيا، فرانسه، هلند مواجه و در کالبد نيمه        
اي بود که يک لبة آن متوجـه رقبـاي            لبه  به نظر لاک ناسيوناليسم مانند شمشير دو      . کرد
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 در  خارجي و لبة ديگرش معطوف به حوزه ملي بـود زيـرا بـا محـدوديت قلمـرو خـاکي                   
 روز بـه روز کـاهش       ،توان انباشت لازم براي برقراري تجارت       انگلستان و افزايش جمعيت،   

المللي بـود     هاي بين    کليد پيروزي در عرصه    »تجارت«لاک  يافت و از آنجا که به زعم          مي
بنـابراين بـراي خـروج از       . گرفـت   انگلستان به تدريج فقير و در معرض تبـاهي قـرار مـي            

هاي قدرت به ويژه امپراطوري عثمـاني،          آن شد تا با مطالعه حوزه      گرايي بر   بست دولت   بن
بناي جديدي را در نگاه به حکومت جهاني و دولت حداقل و ناظر بـر زنـدگي انـسان در                    
سطح کـلان تـدارک ببينـد و بـراي ايجـاد يـک دولـت جهـاني، ايـدئولوژي مـشترک و                      

بعدها كه  لوژي مشترک   ايدئو. پسندي را براي تأسيس يک حکومت جهاني مهيا کند          همه
 پايه و اساس دو نهضت آزاديخواهي غرب يعني انقلابهـاي          ،به ليبراليسم شهرت پيدا کرد    

آمريکا و فرانسه را بنيان نهاد و به تدريج نيز با حصول کارآمـدي در عرصـه جهـاني بـه                     
 مـال و     عنوان محور منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر مـدعي حفـظ جـان،               

  . در جهان بشري شد سانها،آزادي ان
 بررسي تطبيقـي منـشور ملـل متحـد و            گيرد،  آنچه در اين مقاله مورد بحث قرار مي       

. اعلاميه حقوق بشر و انديشه آزاديخواهي لاک در دو حوزه دارايي و آزادي انـسان اسـت              
اين مقاله با استخراج شواهد مناسب در دو محور فوق بر آن است تا نشان دهد که چرا و               

ترين ارکان تفکر آزاديخواهي قرن بيست است        ونه افکار ليبراليستي لاک يکي از مهم      چگ
که به وضوح به عنوان منشور اصلي و ميثاق محوري قوانين استعلايي و اوليه بـر جهـان                  

  .معاصر مورد پذيرش تمامي کشورهاي عضو قرار گرفته است
  

  آزادي عقيده
شـود کـه       تصور مي   رنيستي از ليبراليسم،  اغلب به اشتباه و بيشتر براساس تفاسير مد       

اند،   که به طور رمزآميز و تدريجي در حال بسط و گسترش نظامهاي سياسي ليبراليستي،  
هـر چنـد کـه      . اند  مانيت محض و بر مباني غير مذهبي بنا شده        لهاي ع   براساس دستمايه 

 اما ناديـده  رسد ، صحيح به نظر مي»مانيتلهاي ع دستمايه«قسمتي از اين تصور در اخذ   
گرفتن پيامهاي مذهبي در شالودة صنعت ليبراليسم غفلتي بزرگ در فهم و چگـونگي و               
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علت چنين غفلتي درشناخت مبـاني را       . شود  چرايي جهاني شدن ليبراليسم محسوب مي     
داري غرب و بـسط تـدريجي         وسيلة مدرنيسم و نظام سرماية    ه  توان به جريان تعامل ب      مي

حث بر سر حسن و قبح اين موج و بسط ناشايسته و نابسندة             ب. شريعت مسيح نسبت داد   
 بلکه نکته مهم توجه به رواداري نهضت ليبراليسم بـراي جهـانگيري و               مسيحيت نيست، 

جهانداري است که به تدريج بعد از انقلاب تجاري و صنعتي در غـرب رخ داد و کماکـان             
   .نيز در حال حيات است
آميز بـا ملتهـا چنـدان دشـوار           گوي غير خشونت    و  ت مباحثه و گف    از منظر ليبراليسم،  

  اي مرتبط به هـم را بـراي جهـاني           در واقع ليبراليسم و ناسيوناليسم هر دو عرصه       . نيست
توان استدلال نمود که در جريـان تکامـل سيـصد             به ديگر سخن مي   . اند  شدن طي کرده  

ر جدانـشدني عرصـة   سالة انديشه سياسي لاک، ليبراليسم و ناسيوناليسم همواره دو عنص 
توان گفت از آنجا که ليبراليسم و ناسيوناليـسم   باز به بيان ديگر مي  . اند  جهاني شدن بوده  

 نـاگزير از  ـ در عين تناقض  ـاند، براي جهاني شدن خود   هر دو از مباني عقلي آغاز کرده
زادي بـه   مـال و آ  اند و در تعامل با انديشه حفظ صلح و امنيت جان،  مدارا با يکديگر بوده   

  ١.اند وحدت رسيده
گذار ليبراليـسم، از بـستر سياسـي          جان، مال و آزادي تفکري بود که جان لاک، پايه         

. غالب و کارآمد در کالبد انديشة سياسي غرب دميـد         " سبکي"زمانة خود اخذ و به عنوان       
 لاک  گو اينکه ليبراليسم لاک با ليبراليسم بعد از او تفاوتهاي بسياري دارد، اما آنچه کـه               

 بنــا »تــساهل«اقتــصادي و ليبراليــسم داخلــي و محوريــت بــا توجــه بــه ناسيوناليــسم 
هـر  . غرب بـود  هاي    مورد توجه ليبراليست  همواره در تمامي جريان پروژة ليبراليسم         کرد،

هاي فدراليـستها در قـرن        چند که انديشة لاک بيشتر در نظرات توماس جفرسون و نامه          
رياست جمهوري پديدارشد، اما مروري بر ساختار کلي        هجدهم و براي تشکيل يک نظام       

هــاي  اي اجمــالي بــين نظــام هــاي سياســي و مقايــسه  نظــام ســاختارهايچنــد مــدل از
جمهوري و پارلماني غرب و نحوة کنکـاش قـوا و تـأثير آنهـا بـر يکـديگر، نـشان                       رياست

معقول خود  اند تا منشور توافقي و        دهد که نخبگان سياسي غرب همواره درصدد بوده         مي
 حاکميت و انـسجام قـدرت دولـت         ياي سامان دهند که ضمن حفظ يکپارچگ        را به گونه  
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اين منـشور   .  مال و آزادي انسان نيز باشد       اي کارآمد ضامن سه اصل جان،       بتواند به شيوه  
و سپس در آمريکا    ) به صورت نانوشته  ( هاي لاک ابتدا در انگلستان      که تحت تأثير انديشه   

به اجرا درآمد، به تدريج و به صورت وارداتي         ) ۱۷۸۹ و   ۱۷۷۶ انقلابهاي   پس از (و فرانسه 
 به منزلـه منـشور       از سوي بسياري از کشورهاي جهان و بدون توجه به تحولات تاريخي،           

اعي و شـرايط    ترقـي اجتم ـ  « براي   »زيستن در حال صلح و به رفق و مدارا        «توافقي براي   
  ).۳۱۴-۳۴۲، صص ۱۳۷۱، هناصرزاد( پذيرفته شد»بهتر با آزادي بيشتر

تـوان بـه تـضمين وضـعيت صـلح و حفـظ        هاي ايـن منـشور مـي    ترين ويژگي از مهم 
آميز در حـوزه داخلـي        لاک براي حفظ وضع طبيعي صلح     .  داشت هاي فردي اشاره    آزادي

حفـظ  «عنوان  منشور تحت    ۱بند اول مادة    به ناچار به وضعيت قرارداد روي آورد که در          
جمعي براي جلـوگيري و برطـرف کـردن     للي و انجام اقدامات دسته   الم  صلح و امنيت بين   

 »تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن هر گونه عمل تجاوز يا ساير کارهاي ناقض صـلح               
پيـشبرد و   «آمده است که بـراي      در بند سوم همين ماده      و نيز   . تصريح شده است  به آن   

ه بدون تمـايز از حيـث نـژاد،         تشويق و احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي هم          
  .المللي انجام پذيرد هاي بين  همکاري»جنس، زبان يا مذهب

شـدن   المللـي را، همچنـان کـه لاک در جهـاني            منشور نيز رسـيدن بـه اهـداف بـين         
نترناسيوناليستي خـود   ا ضروري اهداف    ءليبراليسم انگليسي در نظر داشت، به عنوان جز       

هـيچ يـک از مقـررات منـدرج در ايـن            «:  داشته کـه   اظهار ۲ ماده   ۷در بند   ذکر کرده و    
 جـزو صـلاحيت داخلـي       دارد کـه در امـوري کـه ذاتـاً           منشور، ملل متحد را مجـاز نمـي       

کند که چنين موضـوعاتي را بـراي           را نيز ملزم نمي    ءکشورهاست، دخالت نمايند و اعضا    
   زنـدگي،  حق« و در عين حال با اعطاي        »حل و فصل تابع مقررات اين منشور قرار دهند        

گونه تمايز در     هاي حقوق بشر بدون هيچ      مندي از کليه آزادي      و نيز بهره   »آزادي و امنيت  
   جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگـر و همچنـين مليـت،                 رنگ،  نژاد،«

 وضعيتي براي عضويت تمامي آحـاد       » ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر،       وضع اجتماعي، 
 گذشت و احترام به عقايد مخـالف   تفاهم،« و  فراملي بشري فراهم کرده  انساني در جامعه  

هـاي    هاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه فعاليت           و دوستي بين تمام ملل و جمعيت      
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و بـا ادعـاي    )۱۱-۱۷ ۲۲ناصـرزاده،  ( ».ملل متحد را در راه حفظ صـلح، تـسهيل نمايـد          
 »عقيده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشـند         ظهور در دنيايي که در آن افراد بشر در بيان           «
هاي فـردي و      همگان را با وضعيتي آرماني در آزادي      ) اعلاميه جهاني حقوق بشر، مقدمه    (

  .خواند عقيدتي، به سوي زندگي جهان وطني فرا مي
ايـن حـق    . منـد شـود     هر کس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره           

ده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و        متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقي     
هـر  . باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسـم دينـي اسـت               ايمان مي 
تواند از اين حقوق به تنهايي يا به صورت اجتماعي به طور خصوصي يا                کس مي 

  .)۱۸اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده (به طور عمومي برخوردار باشد
  

  تضمين صلح و امنيت
 يکي از اهدافي اسـت کـه منـشور ملـل متحـد بـه          »المللي  ظ صلح و امنيت بين    حف«

رغم بروز دو جنگ      متعهدان اروپايي منشور ملل متحد، علي     . صراحت از آن نام برده است     
؛ آميـز اسـت   المللي، همچون لاک بر اين باورند که وضع ابتـدايي بـشر وضـعي صـلح               بين

تـساوي حقـوق و   «قصد دارد که براساس     و  وضعيتي که منشور به دنبال حفظ آن است           
زيرا وضع صـلح ميـان      .  بپردازد »ميان ملل توسعه روابط دوستانه    « به   »خودمختاري ملل 

بينـي کـرده بودنـد، پـس از جريـان انباشـت        آحاد انساني، آنچنان که لاک و روسو پيش   
ن ، موجب بروز جنگ ميا     تشکيل مالکيت خصوصي   سرمايه و توسعه مالي انسان، و اساساً      

 اقـدامات   »به عمل آوردن  «با  بنابراين منشور   . شود   مي »ميان ملل « گروهها و نيز      انسانها،
جمعي مؤثر براي جلوگيري و برطرف کردن تهديدات عليه صلح، و متوقف ساختن               دسته

المللـي    هر گونه عمل تجاوز يا ساير کارهاي ناقض صلح از وضعيت صـلح و امنيـت بـين                 
اين مسئله همانطور که در فـصول       ) ۱، ماده ۱متحد، فصل    مللمنشور  (.کند  محافظت مي 

ترين هدف منشور براي توافق ميان اعضا و متعاهدين قـرارداد              مهم  مختلف منشور آمده،  
  .است
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نـه آنچنـان    : وضع طبيعي بشر، آنطور که لاک تبيين نموده، وضعيتي دوگانـه اسـت            
از انسان، يکجا در خود جمع      اي مطلوب     افلاطوني که وجوه اخلاقي و سياسي را، به گونه        

. اي بدبينانه، کريه و حيـواني از انـسان باشـد    گر چهره نموده و نه آنچنان هابزي که نشان 
راحت ـلاک بـه ص ـ . انه و پيچيـده اسـت  ـبين ـ ع طبيعي بسيار باريـک ـنگرش لاک در وض 

 وجـود   وضـع طبيعـي نـه تنهـا واقعـاً         که  به وجود وضع طبيعي گفته است        ضمن اعتقاد 
 »همواره انـسانها در چنـين وضـعي بـر روي زمـين بـوده و خواهنـد بـود                   « بلکه    داشته،

(Locke,1997,P276)      کنـد کـه انـسانها بـراي حفـظ            لکن تضمين وضع صلح ايجاب مي
 حقوق اوليه و اصيل طبيعي و نيز بـراي عـضويت در وضـع مـدني بـا هـم توافـق کننـد                       

(Locke,PP. 277-278) .هرکس حـق دارد  «حقوق بشر  اعلاميه ۲۱ و ۲۰ مواد بر اساس
آميز تشکيل داده و در اداره امـور عمـومي کـشور              هاي مسالمت   آزادانه مجامع و جمعيت   

 خواه مستقيم و خواه به واسطه نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده باشـند شـرکت                ،خود
  ». قدرت حکومت، اراده مردم استءاساس و منشا« زيرا ».جويد

اي مورد بحـث،      اني نيز تضميني براي استمرار اصول پايه      بنابراين حتي در شرايط آرم    
و يا بـه عبـارت اعلاميـه جهـاني حقـوق بـشر،              ( آزادي، حق مالکيت و حفظ جان     : يعني

پنـدارد کـه اگـر     زيرا او مي(Locke,P350). ، وجود نخواهد داشت) عدالت و صلح آزادي،
اي فردي، گروهـي و     قدرت سياسي به صورت پايدار در يک جا جمع شود، به دليل لذته            

ملي، نظارت بر قدرت، از شرايط آرماني طبيعـي عـدول نمـوده و نفـع عمـوم انـسانهاي                    
در ايـن وضـعيت     . آميـزد   مـي   طلب درهم   طلب با لذتهاي فردي و گروهي افراد جنگ         صلح

 همانگونـه کـه هـابز در    ـهيچ امنيتي باقي نخواهد ماند؛ وضعيتي که بازگشت مجـدد را   
سازد که جز   تؤام مي»خويانه کريه و درنده «د با زندگي مسکنت باردي  ميـوضع طبيعي  

 . چيـزي ديگـري را در پـي نـدارد        رار گـرفتن در وضـع جنـگ،       ـيک جنـگ دائمـي و ق ـ      
(Hobbes, 1949, PP81-82)  

د، لاک منکر جنـگ در      وش   قرائت مي  دو رساله با اين وجود، برخلاف آنچه که غالباً از         
کنـد،   يل و قابيل که لاک از سفر پيدايش نقل قـول مـي       داستان هاب . وضع طبيعي نيست  

در  طـراح اصـلي چـارچوب قـرارداد اجتمـاعي            ـ ـ بيانگر آن است که او نيز همچون هابز       
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امّا حتي در وضـع  . طلبانة انسان وقوف داشته است  بر خوي جنگ  ـفلسفة سياسي جديد
ن به خواست خود    کند که انسان براي رسيد      طبيعي نيز عقلانيت و خرد انساني حکم مي       

بنابراين انسانها ناگزيرند که براي رهـايي از وضـع جنـگ بـا هـم                . به جنگ متوسل شود   
  (Locke,P282) .توافق کنند

منشور ملل متحد تضمين وضعيت صلح را بر عهده اعضاي دائم و غير دائـم شـوراي                 
  د موافقت مور»قرارداد ضمن عقد«امنيت قرار داده و بر طبق اساسنامه، منشور به عنوان     

به عبارت ديگر کشورهاي عضو با قبول عضويت در سازمان . کشورهاي عضو نيز قرار دارد    
و هـدايت نظـم جهـاني توسـط          پيشاپيش با ساختار و ترکيب شوراي امنيت          ملل متحد، 

  . اند ها موافقت كرده ابرقدرت
ا نمايند تـا تـصميمات شـوراي امنيـت ر           بر اين اساس اعضاي ملل متحد موافقت مي       

 وضعيتي کـه غلبـه و       )۲۵منشور ملل متحد، ماده     (؛كنندمطابق اين منشور قبول و اجرا       
کنـد و در   غصب را به صورت ليبراليستي و در چارچوب جهاني نهادينـه و قانونمنـد مـي             

 ؛کند  المللي را بر اساس قوانين ليبراليستي خود تعيين و تعريف مي            عمل قواعد بازي بين   
لاک، بنيانگـذار مکتـب        اجتمـاعي و اقتـصادي جـان        ار سياسـي،  قوانيني که ريشه در افک    

  ٢. دارد ليبراليسم،
  

  وضعيت غلبه و غصب
هاي اجتمـاعي،     که در واقع محصول آشفتگي    ) usurpation(و غصب ) conquest(غلبه

دهنـد،    نظمي در قانون مالکيت است گرچه معمولا با هم رخ مي            سياسي و اقتصادي و بي    
گونـه تهـاجم خـارجي        دهد که هـيچ     نظر لاک غصب در جايي رخ مي      از  . اما تفاوت دارند  

 قـوانين حکـومتي و ماليـاتي کماکـان           بنابراين در وضـعيت غـصب،     . صورت نگرفته است  
ولي غلبه همواره با مداخله و تغيير جريان سياسـي همـراه            . شود   اما اجرا نمي    پابرجاست،

   يک نوع غلبة بومي داخلي اسـت،        در مقايسة با غصب، که      به عبارت ديگر غلبه،   . دوش  مي
 (Locke,P397) .شود  محسوب مي»غصب خارجي«نوعي 
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. آيـد    در جنگ حاصل مـي     غلبه وضعيتي است که اساساً    توان نتيجه گرفت كه       لذا مي 
در واقع تفاوت جنگ منـصفانه      . خواه اين جنگ قانوني و منصفانه باشد و يا غير منصفانه          

 از دو جنگ و مصادرة جـان و مـال مغلـوبين نهفتـه               آمدهاي ناشي   و غير منصفانه در پي    
 با تمايز ميان جنگ منصفانه و غير منصفانه،         ناگفته پيداست که لاک و نيز منشور،      . است

ا جنگـي بـر     ي ـ  هر گونه تصرف در جان و مال مغلوبين را از طريق جنگ غيـر منـصفانه،               
  (Locke,PP.355-386) .دانند خلاف قواعد نظام بين المللي باطل مي

المللي خـود از تهديـد بـه زور يـا اسـتعمال آن عليـه                   در روابط بين   ءکليه اعضا 
تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر کـشوري يـا از هـر روش ديگـري کـه بـا                    

منـشور ملـل    (.مقاصد ملل متحد مبانيت داشته باشد خـودداري خواهنـد نمـود           
  )۲متحد، ماده
بـه منظـور    «دار شـده کـه        ه   عهد  منشور ملل متحد اين حق را      ،در صورت بروز جنگ   

 با ميانجيگري، اصلاح ميـان اطـراف دعـوي را بـر عهـده               »جلوگيري از وخامت وضعيت،   
شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابـط اقتـصادي و            «تواند    اين دخالت مي  . گيرد

 و حتـي    »ي، راديـويي و سـاير وسـايل ارتبـاطي          هوايي، تلگراف   آهن، دريايي،   ارتباطات راه 
 منـشور مـستفاد     ۳۹گونـه کـه از مـاده          در اين باب، همـان    .  باشد »قطع روابط سياسي  «

صلاح براي تشخيص و تفسير وضعيت جنگ و   مسلم و ذي  شود، شوراي امنيت مرجع       مي
 براي چگونگي اقدام اعم از معنـوي و يـا مـادي و               المللي و اخذ تصميم     صلح در نظام بين   

منـشور  ( اسـت؛  »وهاي هوايي، دريايي يا زميني    محاصره و ساير عمليات نير    «حتي شامل   
 وضعيتي که معيـاري بـراي تعيـين وضـعيت جنـگ             )۴۰-۴۲، مواد   ۸ملل متحد، فصل    

  .شود منصفانه محسوب مي
 نقض صلح و يا عمل تجاوز را         شوراي امنيت وجود هر گونه تهديد بر عليه صلح،        

ي حفظ يا اعـاده  هايي خواهد نمود يا تصميم خواهد گرفت که برا    احراز و توصيه  
منـشور ملـل متحـد،    (.مبادرت شـود ... المللي به چه اقداماتي  صلح و امنيت بين   

  )۳۹، ماده ۷فصل 
شود، جنگ منصفانه معطوف به       آنطور که از مباحث لاک دربارة مالکيت استنتاج مي        

را كـه   ، آنچـه      به نظر لاک  . اند  کساني خواهد شد که طبيعت را در معرض فساد قرار داده          
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 .کنـد  به شکل غير منصفانه از فرد ديگـر بگيـرد، او را بـه متجـاوز تبـديل مـي      فرد يك 

(Locke,P390)                رهـا کـردن    «در واقع انسان غير منصف بـا شکـستن قـانون طبيعـت و
 خود را در وضعيت جنگ بـا او           ضمن تهاجم به حق انسان ديگر،       (Locke,P389)،»عقل

بنابراين بحث غلبه لاک بر پايـة  (Locke,P385) .قرار داده و به متجاوز تبديل شده است
. اول آنکه انسان مسرف، ناقض قانون طبيعت اسـت        : يک قياس منطقي استوار شده است     

و دوم اينکه هر مسرفي، با ايجاد فساد در طبيعت، به موجب نقض قانون طبيعت،خود را                
لاک بر حسب ظاهر، اسراف مهم و مـورد بحـث       . دهد  در معرض جنگ با ديگري قرار مي      

مربوط به اراضي باير و تخصيص بيش از اندازة زمين است که موجب ضايع شـدن سـهم                  
  بنابراين انساني که به سبب تخصيص بـيش از نيـاز خـود،            . شود  ديگران در حاکميت مي   

با اعمال زور و رها کردن عقل، خود را         «  مانع از حاکميت انسانهاي ديگر بر طبيعت شده،       
روشن است که در اين صورت (Locke,P389) ».ر داده استدر وضع جنگ با ديگران قرا

اگر جنگي درگيرد، انسان مسرف در هر وضعيتي که بعد از جنگ به وجود آيد، چه فتح                 
  .شود و چه شکست، غير منصف محسوب مي

بر مبناي زور   كه  اي را      اما چنين غلبه   ،هدلاک دربارة غلبه غيرقانوني بحث زيادي نکر      
 هـيچ حقـي بـر        فاتح غير منصف،  «يکسره باطل دانسته و معتقد است که        به دست آمده    

شوراي امنيت  «عدالتي درگيرد،     و در صورتي که بي     (Locke,P385)»مغلوبين خود ندارد  
منـشور ملـل    (.آورد  مـي    بـه عمـل      »المللـي   اقدامات لازم را براي حفظ صلح و امنيت بين        

 غيرمنصفانه پيروز شده اسـت نـه        گ به اين ترتيب کسي که در يک جن        )۵۱متحد، ماده   
تواند براي مطيع نمودن مغلوبين خود ادعايي داشته باشد، بلکه توافقات عرفـي               تنها نمي 

براي اجراي تصميمات «اي را فرونشاند و در واقع         تواند چنين غلبه    ناظر بر حقوق بشر مي    
لـل متحـد   المللي همه يا بعضي از اعضاي م شوراي امنيت جهت حفظ صلح و امنيت بين   

منـشور ملـل متحـد،      ( ».به تشخيص شوراي امنيت اقدام لازم را معمول خواهند داشـت          
  )۴۸ماده 

در اينجا لاک بحث خود را به غلبه فاتح قانونمند معطوف کـرده حقـوق قـانوني او را                   
، فاتح به واسطة فتح بر جان و مال کـساني کـه در              اول آنكه : كند  بدين شكل محدود مي   
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کـه وسـيلة    «زيرا آنها به واسطه مراجعـه بـه عقـل،           .  حقي ندارد   ند،ا  جنگ شرکت نکرده  
بدون هـيچ صـدمه و جنبـشي در مقابـل فـاتح،              (Locke,P389)»ارتباط دو انسان است،   

 .شرايط منصفانة او را قبول کـرده و قـرار گذاشـتند کـه از جنـگ و تخريـب بپرهيزنـد       
(Locke,PP.287-388)  

زيـرا آنهـا نبايـستي گنـاه        «. ة فرزنـدان اسـت    دومين محدوديت فاتح قانونمند دربـار     
در واقع فرزندان در زمان جنگ در دوران (Locke,P398) ».جهالت پدر را بر دوش کشند

بنـابراين کـاري    .  حق انتخاب نداشتند   بردند و اساساً    غير عقلي و طفوليت خود به سر مي       
 ـ      . نکرده بودند که حالا مجبور به پرداخت غرامـت باشـند           رعکس پـدران   چـه بـسا آنهـا ب

فاتح حق ندارد بـا ايـن       «بنابراين  . طلب باشند    عاقل و صلح   ،طلب خود   غيرمنصف و جنگ  
 محروم کرده به هلاکت آنهـا       ]از حق زندگي  [ادعا که پدر را مقهور نموده فرزندان را هم          

حتي بايد از آنها حمايت کرده رضايت آنها را هـم جلـب   (Locke,P398) ».مبادرت ورزد
 اين فرصت را هم دارنـد        بويژه که آنها به دليل نقص در قوه عقلي،         (Locke,P391)نمايد،

  (Locke,P392) .که پس از بلوغ عقلي حکومت ديگري براي خود برگزينند
ترين بحث لاک در غلبه و محدوديت فاتح قانونمند، در ايـن              و بالاخره سومين و مهم    

اندازي و تطاول     حق دست نظرية به ظاهر عجيب اوست که وي به فاتح تحت هيچ عنوان             
توانـد بـه دليـل        ها در اختيار اوسـت و فـاتح مـي           مال مغلوبين را نداده؛ هر چند که جان       

 شده جانها را در خدمت گرفته حتي مغلـوبين جنـگ     خسارتي که غيرمنصفانه بر او وارد     
 شود؛ وضعيتي کـاملا  هاي او منتقل مي      اما مال مغلوبين به همسر و بچه        را به قتل رساند،   

درست به همين جهت است کـه       . پذيرد  مستبدانه و متضاد با آنچه که در عمل انجام مي         
ترين مفهومي که از غلبه بـه         لاک اين عقيدة خود را عجيب دانسته است، زيرا در نزديک          

  (Locke,P390) . مصادره و غصب اموال مغلوبين جنگ است شود، ذهن متبادر مي
 عجيـب خـود بـه دو حـق مـسلم و طبيعـي          راًدر اينجا لاک براي توضيح نظرية ظاه      

انساني «گويد    او مي . کند  چارچوب بحث خود را استوار مي     يك مثال   مراجعه کرده با ذکر     
به غير  ـ حتي فاتح قانونمند  ـشود، حق آزادي که هيچ انسان ديگري   با دو حق زاده مي

ر از مـال    از شخص خود حق مصرف آن را ندارد و دوم حقي که هر کس بعد از مرگ پد                 
به اين ترتيب با حق اول انسان از سـلطة هـر   (Locke,PP. 393-394) ».برد او به ارث مي
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امـا او   . حکومتي آزاد است؛ هر چند که بالاخره در حيطة ولايتي خاصي زاده شده باشـد              
 و التزامات او نيست، مشروط بر       ربعد از بلوغ عقل به هيچ وجه ملزم به رعايت قرارداد پد           

ق دوم يعني مالي که پدر در آن وضعيت و در چارچوب قرارداد اجتماعي خـود                اينکه از ح  
روشن است که با ايـن فـرض حتـي اگـر روا باشـد کـه                 . پوشي کند   کسب کرده نيز چشم   

. اين حق براي فاتح محفوظ نيـست      . حکومت ولايي پدر، فرزند را از مال پدر محروم سازد         
 همواره ايـن حـق بـراي         اند،   را به ارث برده    لذا فرزندان مغلوبين در عين حال که مال پدر        

ا ي ـآنان وجود دارد تا يـوغ اطاعـت فـاتح را از گـردن بـاز کـرده خـود را از وضـع غـصب                           
 معمولا هر زمان که مال پدر به آنها برگردانده         هر چند که      خودکامگي شمشير رها سازند؛   

  (Locke,P394) .اند شده، آنها نيز آرام گرفته و وضع اجتماعي جديد را پذيرفته
رسد که ارکان جنگ منصفانه در چارچوب         با مراجعه به منشور ملل متحد به نظر مي        

المللـي     مبتني بـر عـرف بـين       ،اين وضعيت . المللي بازسازي شده است     نظام قيمومت بين  
براسـاس مفـاد    لذا،  . ندارندکه شرايط عضويت در سازمان ملل را        است  شامل کشورهايي   

 »براساس احترام به اصـل تـساوي حاکميـت        «انند کشورهاي عضو     روابط آنها م   ۷۸ماده  
 زيرا اساسا اين کشورها عقلانيـت لازم را بـراي           )۷۸منشور ملل متحد، ماده     (.نخواهد بود 

بنابراين وضع آنهـا تحـت نظـام قيمومـت يـا جبـري تحـت              . اند  زندگي جهاني دارا نشده   
 صـورت   »کننـدة آن    ي اداره بـه ميـل و ارادة کـشورها       «ا اينکـه    ي ـشرايط تاريخي است و     

هدف اساسي نظام قيمومت نيز همان استعمار، به معناي قرن هفدهم آن، و يـا          . گيرد  مي
 اقتصادي، اجتماعي و آموزشي سکنه سـرزمينهاي تحـت قيمومـت و              پيشرفت سياسي، «

تشويق و احترام حقوق بشر    « و نيز    »پيشرفت تدريجي آنان به سوي حکومت خود مختار       
اساسي براي همه بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب و تشويق              هاي    و آزادي 

نما که ريشه در   هدفي با غايات تناقض  است؛»شناسايي همبستگي ملل جهان به يکديگر
ــه ــه ليبراليــسم داخلــي و    گــستري لاک و چهــره  جهــان نظري ژانوســي وي در توجــه ب

  )۲۳۵-۲۹۱، صص ۱۳۸۰شريعت، (.ناسيوناليسم استعماري دارد
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  قواعد مالکيت
يکي ديگر از مسائل مهم مطرح شده در منشور ملل متحد، مسئله کار و مالکيـت بـر          

المللي است که به عنوان يکي از ارکان منـشور در       هاي اقتصادي بين    آن در پرتو همکاري   
 همـانطور کـه از      زيـرا، . المللي و حقوق بشر طراحي شـده اسـت          حفظ صلح و امنيت بين    

شـود، مالکيـت و انباشـت     ر گذار از وضع طبيعي به وضع مدني، استنتاج مي بحث لاک د  
بنـابراين  . هـاي اجتمـاعي اسـت        اساس و نقطه آغاز جنگ و مخاصمه ميان گـروه           ثروت،
انسانها وضع طبيعي را رها کنند و براي تـأمين وضـعيت صـلح    «اي جز آن نبود که        چاره

  (Locke,P282) ».براي ورود به جامعه مدني با هم توافق کنند
 تـأمين   ،به منظور ايجـاد شـرايط ثبـات و رفـاه          «از اين رو منشور نيز لازم دانسته تا         

 ،الملـل و براسـاس احتـرام بـه اصـل تـساوي حقـوق         روابط مسالمت آميز و دوستانه بين     
المللي را در چارچوب خاصي مـورد    اقتصادي بينـرقابتهاي سياسي  خودمختاري ملل و 

بالا بردن سطح زندگي،    « و براي    )۵۵، ماده   ۹نشور ملل متحد، فصل     م(»نظارت قرار داده  
 حـصول شـرايط ترقـي و توسـعه در نظـام اقتـصادي و                 فراهم ساختن کـار بـراي همـه،       

 نظام جهاني را تعريف و » جنس و زبان يا مذهب، بدون تبعيض از حيث نژاد،...  اجتماعي،
، »وراي اقتـصادي و اجتمـاعي  ش ـ«براي اين منظور شـورايي، تحـت عنـوان          . هدايت کند 

منـشور ملـل    (.منتخب از سوي مجمع عمومي وظايف و تعهدات آن را دنبال خواهد کرد            
  )۵۵، ماده ۹متحد، فصل 

حفـظ  « منشور ملل متحد، شوراي اقتـصادي و اجتمـاعي بايـد بـراي               ۶۲طبق ماده   
  شـته، ، در اموري که منشور به عهده وي گذا        »هاي اساسي براي همه     حقوق بشر و آزادي   

هايي طرح و جهت اجرا به مجمع عمومي تقديم کند؛ هر چند کـه از مطالعـه                   نامه  مقاوله
شود که شوراي اقتصادي و اجتمـاعي بـه غيـر از     بند اول همين ماده اينطور استنتاج مي      

کننـدگان منـشور را       امور نظامي و سياسي حـق مداخلـه در تمـامي امـور زنـدگي امـضا                
  .دار شده است عهده

المللي   تواند مطالعات و گزارشهايي درباره مسائل بين        قتصادي و اجتماعي مي   شوراي ا 
 فرهنگي، آموزشي بهداشتي و ساير امور مربوط انجام           اجتماعي،  مربوط به امور اقتصادي،   
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داده يا تهيه نمايد يا موجبات انجام يا تهيه آن را فراهم آورد و در مورد اين گونه امور به                    
 .هـايي بنمايـد      ملل متحد و مؤسسات تخصـصي مربـوط توصـيه          مجمع عمومي و اعضاي   

  )۶۲منشور ملل متحد، ماده (
تـوان حـدس زد کـه          مي  با مطالعه فصول نهم تا سيزدهم منشور سازمان ملل متحد،         

شباهت به طرحي که لاک از وضعيت مالکيت مشروع در            بي  المللي،  قواعد جديد نظام بين   
در واقع لاک با طـرح بحـث خـود در مالکيـت       . ست ني  کند،   ترسيم مي  دو رساله حکومت  

 بـه ابـداعي جديـد در انباشـت           ،  مطلق خدا بر روي زمين و وراثت انسان از هبه خداونـد           
  .سابقه بود  دست يافت که تا زمان وي بي ،»مشترکات عامه«ثروت و غلبه مشروع بر 

 دا مـشترکاً  لاک معتقد بود که انسان با کمک نيروي عقل حق دارد تا از آنچه که خ ـ               
زمين و تمام چيزهايي که در آن است براي حمايـت و            «زيرا  . ه گيرد   ها داده بهر    به انسان 

ممنـوع   بنابراين سلطه انحصاري بـر مـشترکات عامـه           ».راحتي وجود او خلق شده است     
ميوه يا شکار که خوراک مرد سرخپوست است به کسي تعلق نـدارد ولـي در                «لذا  . است
 پس هر کـس کـه در        ». مال همه است   ]ه در تصرف او قرار  نگرفته      تا زماني ک  [حال    عين

  (Locke,PP.286-287) .گيرد ابتدا آن را به خود تخصيص دهد در مالکيت او قرار مي
گونه به اصـل خـود           اين  کند،  هاي زمين مطرح مي     اي که از فرآورده     لاک با مثال ساده   

بـه کـسي تعلـق دارد کـه آنهـا را            گويد ميوة درخت بلوط يا سيب         او مي : بخشد  قوام مي 
چنين موجبيتي از آنجا پديد آمد که او با انـضمام کـار خـود بـه                 . آوري کرده است    جمع

لـذا  .  آن را از مشترکات عامه جدا کـرده اسـت           آنچه که به او و همنوعان او تعلق داشت،        
کـه او  تواند به اين دليل  آنچه که قبلا به همه تعلق داشت اکنون مال اوست و کسي نمي       

چه بـسا   .  مالکيت او را انکار نمايد      آوري آنها رضايت ديگران را جلب ننموده،        قبل از جمع  
 ـزد   اي به مشترکات عامه نمـي   که لطمهـکه اگر قرار بود براي مصرف سهم ناچيز خود  

 از   ـ با اين همه نعمتي که خدا به او بخشيده بودـ او    تا قبل از رضايت آنها، اجازه بگيرد،
هاي بلوط    را که به خودش تعلق داشت، به ميوه       » کار «از اين رو او   . شد  رسنگي تلف مي  گ

 جـواز   »کـار «يا سيب، که به همه از جمله خودش بخشيده شده بـود، افـزوده و همـان                  
آب داخـل پـارچ مـال    « بنـابراين  (Locke,PP. 288-289).کند استفاده از آن را صادر مي
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 تفاوتي ندارد که کار انجام گرفته ».آزاد کرده استکسي است که آن را از چنگ طبيعت   
بـر همـين مبنـا     (Locke,P289) . از شخص او و يا خادم مأجور او سرزده باشدمستقيماً

  ،]و از گنـدم و يـا جـو جـدا سـاخته            [علفي که اسبم خرد کـرده       «توان ادعا نمود که       مي
 اگـر جـزء      ام،  دهاي که خادمم تراشـيده و معـدني کـه خـودم در جـايي حفـر کـر                    علوفه

  (Locke,P289) ».شوند  اموال من محسوب ميءمشترکات بوده باشند، جز
با اين مقدمه لاک به طرح اصل دوم مالکيت يعني ممنوعيـت تجـاوز بـه سـهم غيـر             

به اين ترتيب او  .  وضعيتي شبيه به همان تعريفي که او از آزادي ارائه داده بود             پردازد؛  مي
. خواهد از طبيعت به خود اختصاص دهد، اما او رهـا نيـست              ميآزاد است تا هر آنچه که       

  هاي گرسنة ديگري که در اطراف او هـستند،          با اين معنا او بايد به محيط اطراف و انسان         
اي از سهم مشترک جدا سازد که قبل از فاسد شدن بـه مـصرف                 نيز توجه کرده به اندازه    

 ختيار ما قرار داده تـا از آن لـذت ببـريم            خدا همه چيز را سخاوتمندانه در ا        زيرا،. برسند
(Locke,P289)       توان لذت بـرد و تـا حـدي           فقط در صورتي مي   «لکن بايد توجه کرد که

زيـرا خـدا نعمتهـاي       ...  آوري شده فاسد نـشوند،      توان جمع کرد که مواد غذايي جمع        مي
  (Locke,P290) ».خود را نيافريده بود تا فاسد يا تباه گردند

وجـه    گيري از اثمار و احشام در وضع طبيعي به هيچ           بهره باب   ر خود در  لاک در گفتا  
کند، حتي تصريح دارد که طبيعـت بـسيار           از محدوديت اين منابع در طبيعت بحث نمي       

  در اختيـار دارد     توانـست جمـع کنـد،       مـي  و معقـول   بيشتر از آنچه که انسان کوششمند     
(Locke,P290)           اي کـه آن روز در        بود با ابزار سـاده     و هر انساني هر چقدر هم که کوشا

بنـابراين  . توانست بيش از يک قسمت کوچـک را بـه مـصرف برسـاند                نمي  اختيار داشت، 
همواره براي همسايگان نيز فضا و فرصت کافي کـسب آذوقـه و افـزايش دارايـي وجـود                   

د اي که او بر دارايي خود بيفزاي ـ  به گونه وسط،وضعيتي کاملا حد     (Locke,P292)داشت؛
 اساس و پاية  اين حد اعتدال،(Locke,P292) .و هم کار او خسارتي به ديگري وارد نياورد

 »جهـان شـهر   «مالکيتهاي خصوصي و وضعيتي است که لاک براي حفظ امنيـت مـالي              
گيرد و براي برقراري آن، همانطور که گفته شد حتي جنگ را نيز مجـاز             خود در نظر مي   

  ٣.کند و منصفانه تلقي مي
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شوراي « محافظت از چنين وضعيتي در مسئوليت دو          ب ظاهر در نظام جديد،    بر حس 
به عبارت ديگر اين دو شورا با همکـاري         .  است »شوراي امنيت « و   »اقتصادي و اجتماعي  

جهـان  «يکديگر وضعيت جديد را با اصول ليبراليستي مـورد بحـث محـک زده، امنيـت                 
  ، بـه طـور کـاملا شـفاف و مـصرح،      را براي تصرف منصفانه و غير مسرفانه طبيعت        »شهر

   .دهند مورد نظارت و مراقبت قرار مي
تواند اطلاعاتي در اختيـار شـوراي امنيـت قـرار             شوراي اقتصادي و اجتماعي مي    

منشور ملـل متحـد،     (.دهد و به درخواست شوراي امنيت به آن شورا کمک کند          
  )۶۵ماده 

دي و اجتمـاعي از طريـق       روشن است که با طرح نظارت و مراقبتي که شوراي اقتصا          
. شود   تمايزي قاطع ميان سه گروه از کشورها ايجاد مي          شوراي امنيت تدارک ديده است،    

المللي کـه طـراح و گرداننـدگان بـازي جهـان شـهرند، و شـامل                  بازيگران نظام بين    اول،
اي، که با     دوم، بازيگران حاشيه  . شود  اعضاي دايمي و اعضاي غيردايمي شوراي امنيت مي       

المللـي در     اند بـه عنـوان تماشـاگران بـازي بـين            المللي پذيرفته   جه به سلطه نظام بين    تو
و بالاخره مکان سـوم از آن کـساني اسـت    .  و امنيت آن گام بردارند   »شهر  جهان«خدمت  

لـذا ايـن کـشورها طبـق قواعـد          . ا آن را قبول ندارند    ي و     بلد نيستند،  راا قواعد بازي    يکه  
ر، به شکل منصفانه فتح شده و طبق قواعـد مـشروح در نظـام               توافقي و مذکور در منشو    
  . را فرا گيرند»جهان شهر«تا به تدريج راه و رسم زندگي در . قيمومت اداره خواهند شد

 اعضاي ملل متحـد پـس از اقـدام و تـشخيص               منشور، ۷۳به اين ترتيب مطابق ماده      
ها به منتهي      اين سرزمين  براي پيشبرد و رفاه سکنه    «شوند که     شوراي امنيت، متعهد مي   

 به شرح مقـرر در منـشور و         »المللي  درجه و در حدود اصول مربوط به صلح و امنيت بين          
پيشرفت سياسي، اقتصادي، اجتماعي « در جهت تامين »ماموريت مقدس «به عنوان يک    

ها را در جهت برقراري يک        ها گام برداشته و مردم اين سرزمين         اين سرزمين  »و آموزشي 
 »المللي تحکيم صلح و امنيت بين« و از اين طريق به   ياري رسانده  » خودمختار حکومت«

همچنين ضمن عرفي کردن قواعد مـورد بحـث در ايـن کـشورها، آنـان را                 . همت بورزند 
 قواعد بـشري مختـار   »بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب     «تشويق کنند که    
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نظامي کاملا جزمـي و در عـين حـال          ) ۷۶ه  منشور ملل متحد، ماد   ( ٤را محترم بشمارند؛  
اي در حدود سيـصد        سياسي، اجتماعي و اقتصادي ليبراليسم که با سابقه         معتبر در نظام  

سال و نيز اقتداري در حدود نيم قـرن توانـسته اسـت بخـش قابـل تـوجهي از سـيطره                      
المللـي را تحـت نفـوذ و سـلطه خـود              سياسي، اجتماعي و اقتصادي حاکم بر نظـام بـين         

  .درآورد
  

  گيري بندي و نتيجه جمع
از بررسي مواد مندرج در منشور سازمان ملل متحـد و اعلاميـه جهـاني حقـوق بـشر و                    

هاي ليبراليستي  اهد روشني از ريشهوتوان ش  اقتصادي لاک ميـمقايسه آن با آراي سياسي  
د بررسـي    مـور  در واقع آزمون محتوا که در ايـن مقالـه         . اعلامية مورد بحث را استنباط کرد     

 و مفهوم »آزادي«دهد که اصول اوليه و مشترک ليبراليسم لاکي از  قرار گرفت، نشان مي
 در مواد منشور و اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز قلمرويي جديد و پويا يافته          »شهر  جهان«

اين مقاله بـا بررسـي سـه مفهـوم          .  با آراي سياسي بنيانگذار آن همخواني دارد       که اساساً 
منـشور  لاک، و تطبيق آن با   در انديشه سياسي جانـني آزادي، جان، مال   يعـمحوري  

، نشان داد که آراي ليبراليستي لاک تا چـه حـد            اعلاميه جهاني حقوق بشر    و   ملل متحد 
  .بر منطق سياسي، اجتماعي و اقتصادي جهان معاصر تاثير گذاشته است

 هنگامي که اين اصول ـ فيلسوف و سياستمدار قرن هفده انگلستان  ـشايد جان لاک
بـه ويـژه امپراطـوري    ـ را در رقابت با کشورهاي هم تراز اروپايي و نيز قلمرو مـسلمانان   

نهاد، خود نيـز    در يکي از مستعمرات آمريکايي انگلستان در کارولينا، بنيان ميـعثماني  
  سياسي و اقتصادي او روزي، همچون دوران حاضـر برگرفتـه و   »سبک«کرد که     باور نمي 

 از   ،منـشور سـازمان ملـل متحـد        اما امضاي مفـاد      ٥.بسان وحي و کلام الهي پيروي شود      
سوي کشورهاي جهان مؤيد اين مطلب است که کـشورهاي عـضو بـه اجبـار يـا از روي                    

 »شــهر جهــان« قواعــد بــازي در چــارچوب منــشور را بــراي بــازيگري در حــوزة  اختيــار،
که به قوانين آن احترام گذاشـته و از آن تبعيـت            اند    اند و يا به اجبار متعهد شده        پذيرفته



  
۱۹۹   ... /بررسي مباني ليبراليستي حقوق بشر با 

تـري را دربـاره محـيط درون و           وضعيتي که خروج از آن، شناخت بيشتر و عميـق           کنند؛
  .کند بيرون طلب مي

  
  
  

  ها يادداشت
                                                 

 انديشة مدارا و جهاني شدن يک مکتب پي بـرد          مند بين    اولين انديشمند غرب بود که به ارتباط نظام         جان لاک، . ۱
و با کشف حلقة مفقودة اين حرکت تکاملي، که وي آن را ناسيوناليسم اقتصادي ناميد، صنعت جديدي را درعرصـة                 

   . معماري کردالمللي سياست بين
پـردازان سياسـي و        ابتـدا در ذهـن نظريـه         از هند غربي تـا هنـد شـرقي،          چگونگي ايجاد يک امپراطوري وسيع،    . ۲

: ک. بـراي ايـن منظـور ن      . لاک پرورانـده شـد      اقتصادي قرن هفده انگلستان شکل گرفت و سپس درانديـشه جـان           
   )۱۳۸۰آگاه، : تهران( نگارنده، جان لاک و انديشه آزادي،

3. for the furTher studies ref.to: Matthew H.Kramer, John Locke and the Origins of 
Private Property; Philosphical Exploration of idividulism, Community and Equality, 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1997), and also see: Eduardo A. Velasques,  
review of "John Locke and the original of Private Property; Philosphical Exploration 
of Individualism, Community and Equality ", by Matthew H.Kramer, American 
Political Science Review, Vol. 92, No. 3, (1998), pp.685-686, & Peter Vallentyne, 
review of "John Locke and the Original of Private Property; Philoshhical 
Exploration of Individulism, Community and Equality", by Matthew H.kramer, 
Ethics, Vol. 10, no.1, (1998), 200 – 202. 

  .دراين ماده توجه به تمايزات به ويژه تمايزات مذهبي بسيار قابل تامل است .۴
کنـد و ضـمن نقـد آن، تنهـا راه پيـشرفت را حرکـت در                  الـب و قـالبي عقـل را سـبک معـرف مـي             لاک تفکر غ  . ۵

هاي عثماني بر آن شـد تـا سـبک موجـود              در واقع لاک در حسرت به اقتدار و قلمرو ترک         . داند  مي"سبک"چارچوب
دو احتا در دوجاي    او صر . که از قضا موفق هم شد     . خود را به عنوان روشي کارآمد براي نجات از تباهي معرفي کند           

ضمن بحـث      مورد اول، . آورد   ترکهاي عثماني مثال مي      از تجربه خود در رويارويي با اقتدار و عظمت حکومت          رساله
 در مقابل تمدن پر باري که ملت ثروتمند و سعادتمند  پدر شاهي فيلمر است که لاک تمدن رو به زوال انگليسي را،

اند، مورد سرزنش قرار داده و علـت ايـن زوال و تبـاهي را                  بدست آورده  مسلمانان ترک تحت لواي حکومت عثماني     
مورد دوم در بحث نفي فتح غيرقانوني است که او ضمن بحث از اقتدار . يکسره ناشي از حکومت مختار دانسته است

فرزندان يونانيهاي مـسيحي کـه تحـت سـلطه متـصرفين کـشور قـديم قـرار         : گويد که و سيطره ترکان عثماني مي   
 که مدتهاي مديدي است بـر آنهـا          اند، اين حق را دارند تا هر موقعي که توانايي بيرون آمدن از يوغ ترکها را،                 گرفته

لاک و انديـشه       جـان   نگارنـده، : ک بـه  .در ايـن بـاره ن     ." سلطه دارند، پيدا کردند از تحت سلطه آنهـا خـارج شـوند            
  .۲۷۴-۲۷۳:  و نيز صص۱۳۵-۱۳۱: ، صص)۱۳۸۰آگاه، : تهران(آزادي،
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